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 أعوذ باللَه من الشّیطان الرّجیم
 بسِمِ اللَه الرّحٰمنِ الرّحیم

 ثُمّ الصّلاةُ و السّلامُ علٰی سیِّدنا و نبیِّنا
 القاسِمِ المصطفیٰ محمّد  و حبیبِ قُلوبنِا و طبیبِ نفوسنا أبی

 و علٰی آلهِ الطّیِّبیَن الطاهِرینَ 
 و اللَّعنةَُ علٰی أَعدائهِم أجَمعین

  
 اعتراض مشرکین به جنبۀ بشری رسول خدا

 قال اللَه تعالٰی فی کتابه:
حِدٞ فَمَن كَانَ یرَۡجُواْ لِقَآ  هٞ وَ  هُكُمۡ إلَِ  ٓ إلَِيَّ أنََّمَآ إلَِ  ثۡلكُُمۡ یوُحَى  ءَ رَبهِّۦِ فلَۡیعَۡمَلۡ عَمَلاا ﴿قلُۡ إِنَّمَآ أنََا۠ بشََرٞ مِّ

ا﴾ ا وَلََ یشُۡرِكۡ بعِِبَادةَِ رَبهِِّٓۦ أحََدََۢ لِحا  1.صَ 
اگر رسول از طرف خدا هستی، چرا مَلَکی به کمک »که: مشرکین پیش پیغمبر آمدند و اعتراض داشتند 

دهی که سایر مردم چرا أعمال و کارهایی انجام می 3خوری؟! چرا آب نیاز داری؟!چرا غذا می 2آید؟!تو نمی
اگر تو پیغمبر خدا  4کنی؟!کنی و با مردم رفت و آمد میدهند؟! چرا در کوچه و بازار حرکت میانجام می

 هستی، چرا
 «ی هستی؟! مادّی بودن چه ربطی به ارتباط داشتن با معنا دارد؟!مادّ

 ارتباط مراتب عالَم هستی از لحاظ فیض الهی
گذرد و تمام قضایا و حقایق عالم امکان، صورتی در بالا دارد و در آن وجود واقعی آنچه در این عالم می ۀهم

عالم ملکوت أعلی است، تحقّق دارد؛ و آن وجود  و حقیقی خود که وجود علّی و متناسب با وجود مجرّد خود در

                                                      
 .110( آیه 18سوره کهف ) 11
 .7( آیه 25سوره فرقان ) 22
 .34و  33( آیه 23سوره مؤمنون ) 33
 .7( آیه 25سوره فرقان ) 44
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که  گیرد تا به این عالم دنیا ـطور لباس ثقالت و مادّه بودن به خود میای همینمجرّد و فیض پروردگار در هر مرحله
یست و صرف در بیاید. پس این عالم که عالم دنیا است، جدای از آن عوالم ن ۀنحو مادـ به العوالم نام داردعالم أظلم

 عوالم نیست. ۀحسابی که برای این عالم است، جدای از حساب بقیّ 
ای پنداریم! مانند مورچهما چون در این مرحله قرار داریم، این مرحلۀ خود را جدای از بقیۀ عوالم می

کند و اگر ما این خط را فرض کنیم که دارای ألوان مختلفی است، در هر مرحله از که در یک خط حرکت می
کند تمام عالم سبز آید، خیال میـ قرمز است؛ وقتی جلو می مثالبابمن کند که تمام عالم ـن خط خیال میای

کند تمام عالم آبی است! چون محدودۀ فکر او فقط در همین حول و حوش آید، خیال میاست؛ وقتی جلوتر می
م قرار داریم، این عالم را جدای از عوالم کند! ما هم چون در این عالزند و سایر موارد را توجّه نمیدور می

که این عالم مادّه یکی از آن عوالم است و فرقی بین این عالم و بین عوالم دیگر پنداریم؛ درحالتیربوبی می
 نیست.

اگر ما بخواهیم برای این قضیّه مثال بزنیم، شاید بتوانیم این قضیّه را با مثال آب و بخار روشن کنیم. 
ها به هم فشرده بشوند، دهند. اگر این مولکولهایی که آب را تشکیل میرت است از مولکولحقیقت آب عبا

آید. بین بخار که رقیق است و میان آسمان و زمین وجود میآید؛ اگر انبساط پیدا کنند، بخار بهوجود میآب به
آید، تغییر شکل خود که پایین میشود، و بین برف و یخ و بین آب فرقی نیست. بخار از آن مقام لطافت واقع می

آید؛ همین آب از مقام ثقالت و کثافت و مادّۀ خود که صعود پیدا بکند، رقیق و دهد و به صورت آب درمیمی
شود. بنابراین، حساب جدایی بین آب و بخار وجود ندارد؛ این آب همان شود و تبدیل به بخار میلطیف می

 آن بخار ثقیل شده وبخار است و آن بخار همین آب است؛ 
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 شود.شود و تبدیل به بخار میتبدیل به آب شده است و این آب رقیق می
شود؛ اگر رسد، مادّه میکند و به این عالم میوقتی که آن نور مجرّد از ناحیۀ پروردگار نزول پیدا می

گونه ه به خود گرفت، دیگر هیچشود. نه اینکه وقتی شیئی لباس مادّهمین مادّه صعود پیدا کند، وجود مجرّد می
شود، و آن مجرّد تبدیل به مادّه تغییر و تحوّلی در آن راه ندارد؛ بلکه همین مادّه دوباره تبدیل به مجرّد می

شود؛ یک حرکت صعودی و نزولی شود و مجرّد تبدیل به مادّه میشود، و دوباره این مادّه تبدیل به مجرّد میمی
گونه فرقی بین عالم مادّه و بین عالم مثال و سایر عوالم ملکوت جود دارد. بنابراین، هیچدر این عوالم ربوبی و

آید، این شکل آید و به این شکل درمیو جبروت و لاهوت وجود ندارد؛ یک فیض پروردگار است که پایین می
 1«صورتی در زیر دارد، آنچه در بالاستی.»آید؛ رود و به شکل دیگر درمیبالا می

وجود در عالم نیست که ممتاز و متمایز از همدیگر باشند، بلکه یک وجود سیّال است که کش پیدا  دو
آید. لذا توجّه به آن کیفیّت درمیشود و به طور میگردد و آنشود، دوباره برمیطور میآید و اینکند و میمی

روردگار، فرقی با توجّه انسان به عالم مثال عالم مادّه از نقطۀ نظر اشتغال و رادع و مانع بودن انسان از ذکر پ
رویم اسم این را دنیا گذاشتند، ندارد، هر دو دنیا است؛ منتها چون ما در این دنیا هستیم و از این دنیا بیرون نمی

ولی هرجا که موجب بشود انسان از پروردگار انحراف و انصراف پیدا بکند، آنجا برایش دنیا است، گرچه اسم 
 ن اطلاق نشود.دنیا بر آ

 کیفیّت نفوذ شیطان در عوالم هستی
ا فهَُوَ لهَُۥ قَرِینٞ * وَإِنَّهُمۡ لَیَصُدُّونهَُمۡ عَنِ ٱلسَّ  نا

نِ نقُیَضِّۡ لَهُۥ شَیۡطَ  حۡمَ  بِیلِ ﴿وَمَن یعَۡشُ عَن ذِكۡرِ ٱلرَّ
هۡتدَوُنَ﴾  2.وَیحَۡسَبوُنَ أنََّهُم مُّ

قدر دارای اُبّهت و جلال و ر همه عوالم است! و ایشان آنشیطان اختصاص به این دنیا ندارد، بلکه د
گوید: من هم آید و میقدرت است که اگر انسان از این دنیا حرکت کند و در عالم مثال برود، با او به آنجا می

ید طور نیست که اگر شما یک قدم برداشتآید! اینهستم! اگر از عالم مثال به سایر عوالم برود، باز هم آنجا می
شود؛ أبداً! به عزّت و جلال خدا قسم خورده است! شیطان همین و وارد عالم مثال شدید، دست شیطان قطع می

بس است؛ حالا بخواهد یک قسم هم روی آن بخورد و تازه آن هم به عزّت « کنم!من دنبال می»گوید: که می
 خدا قسم بخورد!

                                                      
 .21تحفة المراد، شرح قصیدۀ میرفندرسکی، ص  1
 :243، ص 3. معاد شناسى، ج 37و  36( آیه 43سوره زخرف ) 22
گماریم که پیوسته با او قرین و ملازم است * و آن شیاطین و کسى که از یاد خداوند رحمان إعراض کند، ما بر او شیطانى را مى»

 «اند.یافتگانکنند که راهدارند، و آنان چنین گمان مىاز راه خدا باز میپیوسته آنان را 
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تكَِ لََغُۡوِیَنَّهُمۡ أجَۡمَعِ  ﴿إِلََّ عِبَادكََ مِنۡهُمُ « کنم!قسم به عزّت تو که همه را گمراه می» 1؛ینَ﴾﴿قَالَ فَبعِِزَّ

 «[مگر بندگان مخلصت را!]» 2؛ٱلۡمُخۡلَصِینَ﴾
آیم، فقط در یک نقطه تمام عوالم مجرّده و مادّیه را همراه با این بشر می رسد! منجا دستم نمیفقط یک

قتُ!»جایی است که: ایستم که همانمی  ایستد!آنجا دیگر حرکت من می 3«لو دَنَوْتُ أنمُلَةً لَاحتَََ
طور که اگر انسان طور است. همانلذا دنیا اختصاص به این عالم ندارد، در عالم برزخ هم مسئله همین

الم سوی عودر این دنیا به همین نعمات ظاهری که خداوند برای او قرار داده است اشتغال پیدا کند، از حرکت به
ماند، اگر از این عالم هم حرکت کند و به عالم مثال و برزخ برسد و به صور برزخیّه مشغول بشود بالاتر باز می

کند! پس بین این دنیا و بین بقیۀ عوالم و از ذکر رحمان غافل بشود، آنجا هم برایش دنیا است و هیچ فرقی نمی
کنیم؟! گیر افتادن در این دنیا، حساب بقیّۀ عوالم جدا میچه فرقی وجود دارد؟! چرا ما حساب این دنیا را با 

تواند حرکت کند و به کند! منتها آن کسی میدنیا است؛ گیر افتادن در عوالم بالا هم دنیا است، هیچ فرقی نمی
 عالم مثال

  

                                                      
 .82( آیه 38سوره ص ) 11
 .83( آیه 38سوره ص ) 22
 .179، ص 1السّلام، ج  طالب علیهممناقب آل أبی 3
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و ملکوت پوشد؛ و آن کسی هم که به عالم مثال و عالم برزخ برسد که از بعضی از لذّات این دنیا چشم می
کند، قدرت حرکت به عالم بالاتر، از او سلب رسد، اگر به سایر نعمات پروردگار در همان عالم دل خوش می
 کند و همۀ اینها دنیا است!شود؛ دل خوش کردن همان، و توقّف و سکون همان! هیچ فرقی نمیمی

ا  نا نِ نقَُیضِّۡ لهَُۥ شَیۡطَ  حۡمَ   1؛فهَُوَ لَهُۥ قرَِینٞ﴾﴿وَمَن یعَۡشُ عَن ذِكۡرِ ٱلرَّ
کسی که از ذکر خدا چشم بپوشد و چشم خود را ببندد و ذکر پروردگار و یاد پروردگار را به دلش »

 «شود.گماریم که قرین با اوست و از او جدا نمیخطور ندهد، ما شیطانی بر او می
مان هست. در این عالم اگر چه در این عالم باشد، ذکرِ رحمان هست؛ چه در عوالم بالاتر باشد، ذکرِ رح

آید؛ در آن عوالم بالاتر هم اگر حرکت نکردی و در آنجا توقّف از ذکر خدا چشم پوشیدی، شیطان بر تو می
آید. یعنی همان توقّف تو، قرین بودن شیطان است که تو را از حرکت باز کردی، دوباره شیطان به سراغ تو می

 دارد!می
 جنبۀ بشری رسول خداعلّت اعتراض مشرکین نسبت به 

مادّی « اگر تو پیامبر خدا هستی، چرا مادّی هستی؟!»لذا مشرکین آمدند و به پیغمبر اعتراض کردند که: 
بودن چه ربطی به ارتباط داشتن با معنا دارد؟! مگر مادّه بودن مانع برای ارتباط پیامبر با عوالم ملکوتی است؟! 

خاطر اینکه به لذّات آن برسد ممکن است طور که انسان در این دنیا بهمگر مادّه بودن رادع و مانع است؟! همان
کرد که مردم زد و کارهایی میمثلًا عمر برای ریاست خود، مردم را گول می از بعضی لذّات چشم بپوشد ـ

خورد، خورد، سرکه میآمد و عقل مردم هم که در چشمشان و در حواسّشان است؛ نان جو میخوششان می
طور در شارع و روی دیدند که عمر همینکردند، مینشست و مردم که در شوارع مدینه عبور میاک میروی خ

خواستند یک سر این کارها برای گول زدن مردم بود، امّا اگر می 2کند!خاک نشسته است و دارد صحبت می
 داد و ریاستش راسوزن از ریاست او را بگیرند، جان می

  

                                                      
 .36( آیه 43سوره زخرف ) 1
 .705 ـ 694ص  ،2شبة النمیری، ج جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به تاریخ المدینة، ابن 2
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طور ممکن است شخصی ؛ همین ـ پوشیدداد! و برای رسیدن به لذّات دنیا، از بعضی لذّات چشم مینمی
تر و خیلی بالاتر است، از برای رسیدن به لذّات عالم مثال و عوالم برزخ که صور ملکوتیّه در آنجا خیلی قوی

فهمد آن صور آنجا چه خبر است، و میفهمد که لذّات این دنیا چشم بپوشد؛ و وقتی انسان در آنجا برود، می
خواهد کنند! آنجا مرد میملکوتیّه و صور نوریّه چقدر جاذبه دارند و چقدر انسان را به طرف خودشان جذب می

 که از اینها بگذرد!
ام خیلی زاهد و عابد من را نصیحت کن! شنیده»الرّشید رفت. هارون گفت: یک روز بهلول پیش هارون

 «ای!دهو تارک دنیا ش
 «تو باید من را نصیحت کنی!»بهلول گفت: 

 «چرا؟!»ـ: 
 «چون تو زهدت از من بیشتر است!»ـ: 
 «طور؟!چه»ـ: 
ام و تو نسبت به آخرت؛ پس معلوم است که زهد تو بیشتر برای اینکه من نسبت به دنیا زهد کرده»ـ: 

 1«ا من زاهدتر هستم یا تو؟!ای و من دنیا را؛ حالا بگو ببینم: آیاست! تو آخرت را ترک کرده
ماند. اگر کسی به آنجا رسید پس ارتباط و نسبت بین عالم دنیا و بین عالم ملکوت، مثل دنیا و آخرت می

 گذرند.خاطر بعضی از مسائل، از امور دیگر میها در این دنیا بهو از آنجا گذشت، حرف است! و الّا خیلی
 رغ در کوه قافتشبیه لقای پروردگار به ملاقات با سیم

حِدٞ فَمَن كَانَ یرَۡجُواْ لِقَآ  هٞ وَ  هُكُمۡ إلَِ  ٓ إلَِيَّ أنََّمَآ إلَِ  ثۡلكُُمۡ یوُحَى  ءَ رَبهِّۦِ فلَۡیعَۡمَلۡ عَمَلاا ﴿قلُۡ إِنَّمَآ أنََا۠ بشََرٞ مِّ
ا﴾ ا وَلََ یشُۡرِكۡ بعِِبَادةَِ رَبهِِّٓۦ أحََدََۢ لِحا  2.صَ 

 ات و لقای پروردگار، مثالی به سیمرغ و هدهدبرای رسیدن انسان به مقام ذ
  

                                                      
 ؛ با قدری اختلاف.97، ص 2الحدید، ج أبی؛ شرح نهج البلاغة، ابن149، ص 1تذکرة الحمدونیّة، ج  1
 .110( آیه 18سوره کهف ) 2
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ای از کرد؛ روزی عدّهها بود و آنها را راهنمایی و هدایت میگویند: هدهد آخوند مرغزنند و میمی
ایم و الهامی به ما شده ما را راهنمایی کن! به گوش ما رسیده است و خوابی دیده»مرغان پیش هدهد آمدند که: 

گویند، موجودی به نام کسی به آنجا راه ندارد و به آن، کوه قاف میه از زمین که هیچاست که در فلان نقط
وجود اند و شرح حال و اجمالی از آن سیمرغ را در ذهن ما بهسیمرغ است! آن سیمرغ را به ما نشان داده

ین قضیّه برویم که سیمرغ خواهیم دنبال ااند؛ حالا میاند! و خلاصۀ مطلب، درِ باغ سبزی به ما نشان دادهآورده
 «چیست؟

آنجا خیلی دور »هدهد اوّل خواست مقداری آنها را امتحان کند تا ببیند واقعاً مرد راه هستند یا نه، گفت: 
 «خیر؛ ما باید به آنجا برویم!نه»گفتند: « تواند آنجا برود!است و مسافت زیاد است و هر کسی نمی

و « سافت زیاد است! در آنجا باید گرما و سرما متحمّل بشوید!گویم: راه و مدارم به شما می»گفت: 
تر کرد، بیشتر تشنهبرای آنها شروع کرد مصائب و ابتلائات این راه را بیان کردن؛ هرچه بیشتر برای آنها بیان می

در میان این مرغ چگونه است که ما »گفتند: دانستند که کوه قاف و سیمرغی هست؛ امّا میشدند! بالأخره میمی
طور است، بلبل طور است، طاووس یکایم؟! کبوتر یک شکل و شمایلی دارد، کلاغ یکخود مثل آن را ندیده

گویند پرهایش تمام عالم طور هستند؛ امّا این سیمرغ را که اسمش سیمرغ است و میو گنجشک هر کدام یک
 «برویم و ببینیم!جا سیطره پیدا کرده است، را گرفته است و هیمنه و جلالش بر همه

 حرکت کردند و جلو آمدند؛ یکی ضعیف بود و یکی قوی بود.« بسیار خُب، حرکت کنیم!»گفتند: 
خواهیم نشینی؟! مگر نگفتی میچرا می»یکی مقداری راه آمد و خسته شد و نشست! هدهد گفت: 

نشینم و روی درختی میجا برایمان خوب است! ام! همینمن خسته شده»گفت: « برویم و به سیمرغ برسیم؟!
 این یکی ماند.« کنم!خورم و از سبزۀ گیاهی استفاده میای میآب و دانه
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ای آوردند! )همۀ بعد، مقداری دیگر راه افتادند و جلوتر آمدند؛ یک عدّه شروع کردند و عذر و بهانه
کار عجب بی»گرمشان شد، گفتند:  اینها برای ما است!( بیابانی را طی کردند و مقداری خورشید به آنها خورد و

رسید! حالا سیمرغ ا مرگمان میخوردیم تنشستیم و غذا و آبمان را میجا میبودیم که بلند شدیم و آمدیم! همان
 این یک عدّه هم ماند.« کجاست؟! این مسائل و شکل و شمایلی که برای سیمرغ بیان کردند، کجاست؟!

آمدند، دیدند نهر آب و کوه و چمنی است؛ و آنهایی هم که اهل مقدار دیگر حرکت کردند و جلوتر یک
ها دست بیاورند، نشستند و شروع به خوردن از آن آبخواستند یک جای سبز و نهری بهشکم بودند و فقط می

جا برایمان خوب است؛ نیازی نه آقاجان! ما همین»گفتند: « کنید؟!کار میچه»ها کردند! هدهد گفت: و سبزه
 «خواهیم اینجا بمانیم!یم و میندار

طور از پایین به بالاتر و بالاتر ها و عوالم را طی کردند و همینیک، بیابانبهطور جلوتر آمدند و یکهمین
یک بههای راه که رسیده بودند، غیر از عدّۀ قلیلی دیگر کسی باقی نمانده بود! اینها هم یکآمدند، تا اینکه به وسط

 هانه آوردند.آمدند و عذر و ب
هر کدام بر طبق قدرت و قوّت خود آمدند و حرکت کردند و مسیری را طی نمودند. تمام قوای خود را 
صرف کردند، خسته و نالان شدند و دیگر هیچ نیرو و توانی نداشتند و هیچ وجودی از آنها باقی نمانده بود؛ 

گشتیم، سیمرغی که ما دنبال آن می»ند! گفتند: که به کوه قاف رسیدند، وقتی که نگاه کردند، چیزی ندیدهمین
تا مرغ هستند! معلوم شد آن سیمرغی که اسمش را شنیده  وقتی خودشان را شمردند، دیدند سی« کجاست؟!

حال اسمی از وجود به دانستند، همان وجود فعلی آنها بوده است. یعنی تابودند و خصائص و فضائل او را نمی
بود و در عالم ابهام، خصوصیّات و شمایل و آن انوار انفسیّه و انوار قاهره و جلالیّه و خود به گوش آنها رسیده 

 جمالیّۀ خودشان، به گوش آنها رسیده بود! آنها آمدند برای اینکه به ذات خودشان
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ک، تَعرِفْ یا ابن آدمَ! إعرِفْ نفسَ »بشوند، برای اینکه  1«مَن عرَف نفسَه فقَد عرَف ربَّه»برسند، برای اینکه 
حال به دنبالش بودیم، همان به بشوند؛ آمدند و حرکت کردند و رفتند و آنجا دیدند این سیمرغی که تا 2«ربَّک

وجود خود ما بوده است؛ ولی وجودی که به فعلیّت رسیده است، نه وجودی که اوّل در مقام اجمال و در مقام 
به فعلیّت رسید و سیمرغ شدند، همان سیمرغی که نام و  ابهام قرار داشت؛ همان وجود در مقام اجمال، الآن

 3نشان از آن داشتند!
 عدم فرق بین پیامبر و دیگران به لحاظ جنبۀ بشری

ثۡلكُُمۡ﴾لذا پیغمبر از ابتدای وحی فرمود:  شما گوش « ای مردم، من مثل شما هستم!»؛ ﴿قلُۡ إِنَّمَآ أنََا۠ بشََرٞ مِّ
دارید من هم دارم، خون دارید من هم دارم، رگ و پی و استخوان دارید من هم دارم، قوا و غرائز مادّیه وحیوانیّه 
دارید من هم تمام اینها را دارم؛ هیچ فرقی بین من و بین شما از نقطه نظر بشریّت نیست، فقط یک فرق وجود 

آورد، بلکه امتیاز شود؛ امّا این فرق هم امتیازی نمیشود ولی به شما نمیاست که به من وحی می دارد و آن این
جا برسید، خواهید شما هم به همیناید. اگر میام، امّا شما نرسیدهام و به این مقام رسیدهدر این است که من آمده

ا﴾﴿فمََن كَانَ یرَۡجُواْ لِقاَءَٓ رَبهِّۦِ فَلۡیعَۡمَلۡ عَ  لِحا خواهم بر شما افتخار ، شما هم بلند شوید و بیایید! من نمیمَلاا صَ 
ثۡلكُُمۡ﴾کنم،  ٓ در این برهه، فرق من و شما در این است که « من بشری مثل شما هستم!»؛ ﴿إِنَّمَآ أنََا۠ بشََرٞ مِّ ﴿یوُحَى 

﴾ حِدٞ «: شودبه من وحی می»؛ إلَِيَّ هٞ وَ  هُكُمۡ إلَِ  ﴿فمََن كَانَ یرَۡجُواْ لِقاَءَٓ دهد! ؛ پیغمبر دارد از توحید خبر می﴾﴿أنََّمَآ إلَِ 

ا﴾ ا وَلََ یشُۡرِكۡ بعِِبَادةَِ رَبهِِّٓۦ أحََدََۢ لِحا خواهید به شما هم وحی و الهام بشود و حالا اگر می 4؛رَبهِّۦِ فلَۡیعَۡمَلۡ عَمَلاا صَ 
 ﴿فلَۡیعَۡمَلۡ عَمَلاا لَه! شما هم مانند من ارتباط با آن عالم پیدا کنید، بسم ال

ا﴾ لِحا  کند.کند و إعلام رسالت میلذا پیغمبر، دعوت خودش را شروع می« عمل صالح انجام بدهید!»؛ صَ 
 واسطۀ ارتباط با خداوند از طریق وحیاللَه از سایرین بهتمایز رسول

وحی بر پیغمبر اکرم نازل  دربارۀ نزول وحی بر پیغمبر اکرم، گرچه در تواریخ داریم که در هنگام بعثت،
رسید. در روایتی داریم که روزی پیغمبر اکرم به اتّفاق شد؛ امّا جبرئیل بارها قبل از بعثت خدمت آن حضرت می

که از مؤمنین و مسلمین و برادر امیرالمؤمنین  ـ و جعفر طیّار ـ که ده ساله بودند السّلام ـ امیرالمؤمنین علیه
که خسته شدند، در دامنۀ کوهی  ـبه سمت بیرون مکّه حرکت کردند. هنگامی ساله بودالسّلام بود و بیست  علیه

                                                      
 .558؛ غرر الحکم و درر الکلم، ص 13مصباح الشّریعة، ص  1
 .299مشارق أنوار الیقین، ص  2
 .427ـ  260منطق الطّیر، ص  3
 .110( آیه 18سوره کهف ) 4
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موقع جبرئیل و خوابیدند؛ پیغمبر در وسط، امیرالمؤمنین در سمت راست و جعفر طیّار در سمت چپ. در این
کند به جبرئیل می شوند، جبرئیل در بالای سر و میکائیل در پایین پا؛ میکائیل رومیکائیل بر آن حضرت نازل می

بر آن کسی که در وسط خوابیده است »گوید: جبرئیل می« یک از این سه نفر نازل شدی؟بر کدام»گوید: و می
 1«نازل شدم.

گرفت و جبرئیل می شدند و آن حضرت را حالتی فرابارها بوده است که پیغمبر اکرم از خواب بیدار می
 2گفتند.ند، قضیّه را به حضرت خدیجه میآمددید، و هنگامی که به منزل میرا می

﴿ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبكَِّ ٱلَّذِي خَلقََ * خَلقََ در همان وقتی که جبرئیل آمد و وحی را برای پیغمبر اکرم آورد: 

نَ مِنۡ عَلقٍَ﴾ نسَ  ای پیدا شد؛ هنگامی که پیغمبر به حالت عجیبی برای آن حضرت پیدا شد، حالت غشوه 3،ٱلِۡۡ
 د، به منزل حضرت خدیجهحال آمدن

 «جبرئیل بر من نازل شده است!»رفتند و این خبر را به حضرت خدیجه دادند که: 
 اطّلاع یهود و نصاریٰ از کیفیّت وحی و حضرت جبرئیل

ـ بت  غیر از عبدالمطّلب و ابوطالب پرستیدند، چهار نفر ـدر زمانی که تمام مشرکین در مکّه بت می
 4فل، عبیداللَه بن جهش، عثمان بن حویرث و زید بن عمرو.نپرستیدند: ورقة بن نو

زید بن عمرو، پسر عموی همین عمر بن خطّاب بود، و عموی زید که همان خطّاب بود، چه صدمات 
وجود آورد؛ او را در غار حرا زندانی کرد و بعضی را گمارد برای اینکه او را و زحماتی برای برادرزادۀ خود به

بدهند! زید بن عمر از مکّه بیرون آمد و به طرف شام رفت و در آنجا راهبی به او خبر داد: مورد اذیّت قرار 
پس حرکت کرد و به سمت مکّه آمد که در قبیلۀ « قریب در شهر تو، مکّه، پیغمبری مبعوث خواهد شد!عن»

 لَخْم او را گرفتند و کشتند؛ و پیغمبر اکرم فرمودند:بنی
زید بن عمرو در راه ما کشته شده است و در روز قیامت، به امّت » 5ة أُمّةً واحدةً؛إنّه یُبعَثُ یومَ القیامَ 
 6«شود!واحده مبعوث می

                                                      
 ، با قدری اختلاف.120، ص 1؛ شرح الأخبار، ج 13، ص 2تفسیر القمّی، ج  1
؛ تفسیر 140، ص 6؛ کشف الأسرار و عدّة الأبرار، ج 304، ص 5؛ ج 52، ص 6جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به الکافی، ج  2

 .378، ص 17 الأنوار، ج ؛ بحار269، ص 10منهج الصادقین فی إلزام المخالفین، ج 
 .2و  1( آیه 96سوره علق ) 3
 .122؛ همین کتاب، ص 90، ص 1؛ تاریخ الإسلام، ذهبی، ج 494، ص 19تاریخ مدینة دمشق، ج  4
 ، با قدری اختلاف.143، ص 2أسد الغابة، ج  5
 .239ـ 237، ص 2کثیر، ج البدایة و النهایة، إبن 6
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ورقة بن نوفل هم یکی از آن چهار نفری بود که مذهب نصاریٰ در پیش گرفت و از علمای مهمّ نصاریٰ 
 1شد و پسر عموی حضرت خدیجه بود.

جبرئیل چه کسی است؟ و به چه کسی جبرئیل »گفت: حضرت خدیجه پیش پسر عموی خود آمد و 
 «گویند؟می

حال از کسی نشنیده بود، گرچه مقام حضرت جبرئیل و آنچه را به چنین اسمی را تاورقة بن نوفل یک
دانست؛ امّا در میان مکّه اسمی از حضرت که بر عهدۀ او از مقامات و ارسال وحی و انزال کتب و... بود، می

 مرتبه بدنشیک جبرئیل نبود!
  

                                                      
 .115ـ  114، ص 8الأعلام، زرکلی، ج  1
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ای؟! این اسم را از کجا گویی که جبرئیل کیست؟! این اسم را از کجا آوردهاز کجا می»لرزید و گفت: 
دانی؟! جبرئیل کسی است که پرستند، اسم جبرئیل را میها را میدانی؟! چطور در جایی که تمام مردم بتمی

آورد! این آورد؛ او کسی است که بر پیغمبران وحی میمیاگر بر زمین بیاید تمام خیرات را با خودش به زمین 
 «ای؟!اسم را از کجا آورده

 «چنین شخصی را ببیند؟چگونه است اگر کسی یک»گوید: حضرت خدیجه به ورقة بن نوفل می
 «قطعاً او از پیامبران است!»گوید: ورقة بن نوفل می

یم که: شخصی که پدر و مادر خود را در دار انجیلو  توراتآیا در کتب »گوید: حضرت خدیجه می
طفولیّت از دست داده است و عموی او تکفّل او را کرده است، و زنی از قریش امورات او را بر عهده دارد، 

 «شود؟جبرئیل بر او نازل می
پیغمبری مبعوث خواهد شد که در طفولیّت، ”داریم:  توراتو  انجیلبله، ما در »گوید: ورقه بن نوفل می

کند و زنی بزرگوار از قریش، تمام امورات او دهد و عموی او تکفّل او را میر و مادر خودش را از دست میپد
برای حضرت خدیجه  انجیلکند از حالات پیغمبر اکرم در کتاب ورقة بن نوفل شروع می« “گیرد.را بر عهده می

 کند!بیان می
جبرئیل بر او نازل ”گوید: کند و میچنین ادّعایی میشوهر من یک»گوید: حضرت خدیجه می

 «“شود!می
 «ای باشد، احتیاج و نیاز به امتحان دارد!چنین قضیّهاگر یک»گوید: ورقة بن نوفل می

رود. عَدّاس یکی از راهبان پیری بود که آید و سراغ عَدّاس میحضرت خدیجه از پیش ورقة بیرون می
از تو سؤالی دارم! جبرئیل چه »گوید: حضرت خدیجه می ابروانش سفید و روی چشمش آویزان شده بود.

 «کسی است؟
گوید: گذارد و میافتد و سر به سجده میشنود، لرزه بر اندامش میدوباره تا عدّاس اسم جبرئیل را می

 چنین اسمی دراین چه اسمی است که تو آوردی؟! هم»
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 «چنین اسمی آوردی؟!پرسند! چگونه هممکّه نیست! تمام مردم دارند بت می
 «اگر بر شخصی جبرئیل نازل شود، چه خصوصیّاتی دارد؟»گوید: او می

کند از خصائص و شمایل آن حضرت خبر داده بود، شروع می انجیلعدّاس بر طبق آنچه که خداوند در 
دهد، بر روی آب راه کند: در طفولیّت پدر و مادر خودش را از دست میخصوصیّات پیغمبر اکرم را بیان می

طور که عیسی بن مریم با کند همانرفت، با مردگان صحبت میطور که عیسی بن مریم راه میرود همانمی
کرد، و تمام عوالم مسخّر و در تحت قدرت آن حضرت است. و آن مسائلی را که آن راهب مردگان صحبت می

نصرانی در سفر به شام برای پیغمبر اکرم بیان کرده بود، بعینه آن خصوصیّات را برای حضرت خدیجه بیان 
مان خواهد بود و شرق چنین مقامی رسیده باشد، قطعاً پیغمبر آخرالزّ اگر شوهر تو به یک»گوید: کند؛ بعد میمی

 «و غرب عالم را تسخیر خواهد کرد!
 کیفیّت سنجش و بررسی یهود و نصاریٰ نسبت به صحّت ادّعای نزول وحی بر رسول خدا

این مطلب را بدان که در »گویند: نکته در اینجاست که ورقة بن نوفل و آن راهب )عداس( به او می
کند که به مقاماتی کند و او خیال میخصی ظهور پیدا میهای مختلف بر شبعضی اوقات، شیطان به صورت

شود. این ورقه را بگیر و هنگامی که این ورقه را به او نشان بدهی، رسیده است، و حالت جنون برای او پیدا می
رود؛ و اگر دیدی او بر حال خود باقی ماند، بدان که کم از بین میاگر حالت جنون برای او پیدا شده باشد، کم

 «او پیغمبر آخرالزّمان است!
آورد، و آن ورقه را در کنار پیغمبر قرار گیرد و به منزل میای را از عدّاس میحضرت خدیجه ورقه

خیر، مسئله چیز دیگری است! در این هنگام فهمد که نهکنند و خدیجه میدهد؛ پیغمبر به آن ورقه نگاهی میمی
تواند داخل بیاید و مانع در جلوی او بیند که نمیشود، ولی میآید تا وارد منزل حضرت خدیجه عدّاس می

 آورد:ایستد؛ و این در همان هنگامی بود که جبرئیل برای آن حضرت وحی میاست، لذا بیرون در می
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خیال کردند تو برای تو ورقه آوردند و » 1؛﴿نٓ وَٱلۡقلََمِ وَمَا یسَۡطُرُونَ * مَآ أنَتَ بِنعِۡمَةِ رَبكَِّ بمَِجۡنوُنٖ﴾
شود و واسطۀ نعمت پروردگارت، مجنون هستی؟! به تو دارد وحی فرستاده میمجنونی! * کجا تو به

 «فهمند!اینها نمی
که جبرئیل عروج کرد و پیغمبر به حال آمد، عدّاس وارد منزل پیغمبر شد و دید آن حضرت نشسته همین

خصوصیّات سؤال کرد. وقتی که مطالب را  است. شروع کرد با آن حضرت صحبت کرد و از خصائص و
آیند حضرت می« یک مطلب دیگر باقی مانده است؛ پشتتان را بالا بزنید تا ببینم!»گوید: آید و میشنود، میمی

آورد! گذارد و اسلام میبیند. اینجا سر به سجده میزنند، و او مُهر نبوّت را میلباس و پیراهن خود را بالا می
 «آیا بر تو آیات جنگ و جهاد نازل شده است؟»گوید: کند و میپیغمبر میبعد، رو به 

 «نه، هنوز بر من آیات جهاد نازل نشده است.»فرمایند: حضرت می
« اکنون تا وقتی که جان در بدن دارم، هر وقت آیۀ جهاد آمد، من را بطلب!از هم»کند: به پیغمبر عرض می

 2کند.سوی منزل خودش حرکت میآید و بهاز خدمت آن حضرت بیرون می
ـ برخورد  که هنوز به پیغمبر اکرم ایمان نیاورده بود روزی حضرت خدیجه به ورقة، پسر عموی خود ـ

افتد و از دهد و میشود حالت غش برای او دست میچرا وقتی جبرئیل بر شوهرم نازل می»گوید: کند و میمی
رفت؛ یعنی آن احاطه و سیطرۀ قوای ملکوتی، آمد، از حال می)پیغمبر وقتی که جبرئیل می« رود؟!حال می

 (3قدر شدید و قوی بود که این بدن مادّی طاقت تحمّل آن قوای ملکوتی را نداشت!آن
توانی یک امتحان انجام بدهی و آن این است: موقعی که شوهرت را در یک تو می»گوید: ورقة می

 خود را باز کن؛ چنین حالی دیدی فوراً روسری و مقنعۀهم
  

                                                      
 .2و  1( آیه 68سوره قلم ) 1
 .228، ص 18بحار الأنوار، ج  2
 .184رجوع شود به ص  33
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)چون در منزلی که زن بدون مقنعه « اگر دیدی پیغمبر به حال آمد، بدان که جبرئیل بر او نازل شده است!
کند؛ لذا کراهت دارد که زن در منزل خودش هم وآمد نمیوجود داشته باشد و موی خود را باز کند، مَلَک رفت

 1ود!(که هست، بدون مقنعه و روسری حرکت کند و راه بر
حضرت خدیجه خدمت پیغمبر آمد و دید پیغمبر از حال رفته است و جبرئیل نازل شده است و آیات 

 2خواند؛ فوراً مقنعۀ خود را باز کرد، دید پیغمبر بلند شدند و نشستند. فهمید که جبرئیل آمده بود.وحی را می
 آغاز رسالت پیامبر اکرم

شود، ولی به کسی ل پیوسته وحی بر آن حضرت نازل میکند. سه ساپیغمبر رسالت خودش را شروع می
السّلام، به  کند؛ فقط با بعضی از افراد خاص، همچون حضرت خدیجه و امیرالمؤمنین علیهاظهار نمی

 خواند.آید و نماز میمسجدالحرام می
، حضرت شدکند. در همین مدت سه سالی که بر آن حضرت وحی نازل میپیغمبر دارد زمینه را آماده می

رفتند و نماز آمدند و در مسجدالحرام میخیر، بیرون مینرفتند در منزل خود بنشینند و جبرئیل وحی بفرستد؛ نه
کردند که مردم و مشرکین ببینند که خبری است، و به چشمانشان آشنا بشود که خواندند و زمینه را آماده میمی

این محمّد دارد »کردند: آمدند و مسخره میدارد! لذا می ای در اینجا است. نماز این قِسمی هم وجودمسئله
داد تا پیغمبر این کارها را عمداً انجام می« دهد چگونه است؟!کند؟! این کارهایی که دارد انجام میکار میچه
کم زمینه آماده بشود و مردم بفهمند که خبرهایی است، تا وقتی که پیغمبر دعوت خودش را جهاراً ابلاغ کم

 کند، قضیّه برای مردم خیلی تازگی نداشته باشد!یم
 های علنی مشرکینروش تبلیغی رسول خدا در مقابله با آزار و اذیّت

 ﴿وَأنَذِرۡ عَشِیرَتكََ کند؛ لذا پس از سه سال، حضرت جهاراً شروع به تبلیغ می
  

                                                      
 .137، ص 3رجوع شود به معاد شناسی، ج  1
 .44، ص 1طالب علیهم السّلام، ج مناقب آل أبی 2
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ا﴾ 1،ٱلَۡقَۡرَبیِنَ﴾ کم سراغ بقیۀ افراد. رود، بعد کمغ أقربای خودش میاوّل سرا 2؛﴿قوُٓاْ أنَفسَُكُمۡ وَأهَۡلِیكُمۡ نَارا
کنند؛ چون کنند و اذیّت میرسد که پیغمبر را سنگسار میاز طرف دیگر، اذیّت مردم و مشرکین به جایی می

 خواهند دست بردارند!نمی
ارند پیغمبر کنند، چون اگر بگذرهبر و سردستۀ این افراد، ابوجهل و ابولهب بودند. آنها این کارها را می

شود و دیگر کسی به ابوجهل اعتنا این مطالب را اظهار بکند و مردم گرایش پیدا بکنند، دیگر دکّان آنها بسته می
گذارند پیغمبر کنند به تحریک کردن و نمیکه ابوجهل از بزرگان آنها است! لذا شروع میکند؛ درحالینمی

تا مردم شمارند؛ کنند و در میان مردم کوچک میاستهزا میآیند و آن حضرت را مسخره و حرفش را بزند. می
حال این همه به های پیغمبر توجّه نکنند! مردم تاکنند و دیگر خیلی به حرفببینند که او را مسخره و استهزا می

آن  آید و همۀ، آن کلام پیغمبر میشود؟! نهاند، اگر دو کلمه از پیغمبر بشنوند چطور میحرف از شما شنیده
اگر پیغمبر « ایستیم که اصلًا به کسی حرف نزند!از الآن جلویش می»گویند: برد؛ لذا میها را از بین میحرف

خرد، و بساط همۀ آنها تخته و بخواهد حرفش را بزند، دیگر کسی حرف ابوجهل و ولید و امثال ذلک را نمی
 یند!آشود؛ لذا با تمام قوا به معارضه با پیغمبر میبرچیده می

ایستادند و هرکه گرفتند و جلوی مسجدالحرام میخواند، آنها پنبه در دست میوقتی پیغمبر قرآن می
های این ساحر را این پنبه را در گوشَت بگذار تا حرف»گفتند: دادند و میمقدار پنبه به او میآمد، یکمی

 «نشنوی!
کردند و در مقابل آن آمد برای مردم قرآن بخواند، آنها یک عدّه رَجّاله را دعوت میوقتی پیغمبر می

کردند تا حضرت منصرف شود و به منزل برگردد! تا حضرت بیداد می و قدر دادزنند؛ آنحضرت فریاد می
 کردند آیات قرآن را در مسجدالحرامشروع می

  

                                                      
 .214( آیه 26سوره شعراء ) 1
 .6( آیه 66سوره تحریم ) 2
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 زدند!کردند و به آن حضرت سنگ میرا جمع میها برای مردم بخوانند، بچّه
 «دارند!بندند و باز میکنند و میآیند و راه را سدّ میاینها می» 1؛﴿وَإِنَّهُمۡ لیََصُدُّونهَُمۡ﴾

اینها برای این است که مردم در جهالت بمانند و رشد پیدا نکنند و حرف حق به گوش آنها نرسد! عیبی 
که کسی انند؛ امّا ما باید رئیس باشیم! حرف حق نباید به گوش آنها برسد، و همینندارد که مردم در جهالت بم

گذاشتند پیغمبر کرد و اصلاً نمیکردند! ابوجهل این کار را میاش میخواست یک حرف حق بزند، فوراً خفهمی
تند؛ وقتی که پیغمبر چون آیۀ قرآن، نور است و مردم بر فطرت خودشان هس 2آیات قرآن را برای مردم بیان کند!

کنند؛ اوّل جوانان و بعد پیران! زود گرایش پیدا شود و آنها گرایش پیدا میخواند، با فطرت منطبق میآیه را می
کار  و خواند و این آیات قرآن با جان آنها سربینند که پیغمبر دارد آیات قرآن را میترسند! میکنند، و آنها میمی

 خواهند این امر انجام بشود!نشیند؛ و اینها نمیآنها می آید و به جاندارد و می
 القائات شیطان در مسیر توحید

مرتبه دهند، یکطور دارند گوش میخواند و یک عدّه همینای را میبینند پیغمبر دارد آیهکه میهمین
تكَِ لََغُۡوِیَنَّهُمۡ آید: شوند! و شیطان هم با تمام قوا میمتزلزل می ٓ  3، أجَۡمَعِینَ﴾﴿فَبعِِزَّ طِینَ لَیوُحُونَ إلِىَ  ﴿وَإِنَّ ٱلشَّیَ 

برو داد »یا « برو خاکروبه روی سر او بریز!»یا « برو و سنگش بزن!»اندازد که: و فوراً به ذهن او می 4؛أوَۡلِیاَئٓهِِمۡ﴾
بیند به ذهنش آمد: کند! فوراً میتمام اینها شیطان است! تمام اینها الهاماتی است که شیطان به افراد می« بزن!

اندازد: بروم اندازد؟ شیطان به ذهن او مین او میالآن بیایم و یک سنگ به پیغمبر بزنم! چه کسی این را به ذه
 و خاکروبه روی سر پیغمبر بریزم! و

اندازد و شروع به آید قرآن بخواند، شیطان به ذهن او میکه پیغمبر میکند. همینآید و اقدام میفوراً می
 کند!داد زدن می

د عقل و جنود شیطان را چه این یک بحث مفصّلی دارد که جنود شیطان و جنود عقل چیست؟ و جنو
رسد؟ و آنچه به ذهن رسد، از کجا میبرگرفته است؟ بحث طویلی است که آنچه به ذهن مؤمنین می مسائلی در

 رسد؟رسد، از کجا میفاسقین و طالحین می
ضۡ ﴿نقُیَِّ افتد که بیاید و داد بزند و مردم را دعوت بکند؛ امّا خبر ندارد که: دفعه به سرش میآن شخص یک

                                                      
 .37( آیه 43سوره زخرف ) 1
 .338، ص 4رجوع شود به نور ملکوت قرآن، ج جهت اطّلاع بیشتر  2
 .82( آیه 38سوره ص ) 3
 .121( آیه 6سوره أنعام ) 4
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ا فهَُوَ لهَُۥ قرَِینٞ﴾ نا ها را دعوت کن اندازد: برو جلو و به پیغمبر سنگ بزن و بچّهشیطان دارد او را راه می 1،لَهُۥ شَیۡطَ 
 اش کنند!تا مسخره

بیند واقعاً پیغمبر چطور آنها را تحمّل کرده خیلی عجیب است! اگر انسان بخواهد به آنها نگاه بکند، می
 مسائلی را تحمّل کرده است! است! واقعاً چه

 حمایت حضرت ابوطالب از پیغمبر در برابر آزار و اذیّت مشرکین
پس از اینکه پیغمبر اکرم رسالت و توحید را برای مردم ابلاغ کردند، یک روز در مسجدالحرام آمدند و 

« محمّد را باطل کن!زود برو و نماز »شروع به نماز خواندن کردند. ابوجهل آمد و شخصی را صدا زد و گفت: 
حالا در آنجا همۀ بزرگان قریش هم نشسته بودند. آن شخص هم رفت و شکمبۀ گوسفندی را که ذبح کرده 

ای پیدا های پیغمبر خالی کرد! پیغمبر چه قیافهبودند، آورد و پاره کرد و در حال نماز، روی سر و تمام لباس
 کند؟!می

من چقدر پیش »ان شکل و شمایل، پیش ابوطالب آمد و گفت: پیغمبر نماز خودش را تمام کرد و با هم
 «شما ارزش و قیمت دارم؟!

 بلند شو،»حضرت ابوطالب خشمناک شد و برادر خودش حمزه را صدا کرد: 
  

                                                      
 :243، ص 3. معاد شناسی، ج 36( آیه 43سوره زخرف ) 1
 «گماریم بر او شیطانی را که پیوسته با او قرین و ملازم است.و کسی که از یاد خداوند رحمان اعراض کند، ما می»
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آمد؛ هم خودش و هم خورد و کسی از عهدۀ او برنمیها میحمزه هم به درد همین موقع« بیا و برویم!
تند و با همان شکل و شمایل پیغمبر به مسجدالحرام آمدند. حضرت ابوطالب حضرت حمزه شمشیر را برداش

خواستند که فرار کنند، حضرت ابوطالب گفت: « بلند شو، اینها را بگیر!»رو به حضرت حمزه کرد و گفت: 
همه بر سر جایشان نشستند. رو کرد به « زنم!هر که از جایش تکان بخورد، با این شمشیر گردنش را می»

آن را آورد و به تمام سر و صورت اینها مالید، از « برو همان شکمبه را بردار و بیاور!»ت حمزه و گفت: حضر
چه کسی این کار »مالید! حالا قیافۀ آنها خیلی عالی شده بود! بعد گفت: گرفت و به سر آنها میلباس پیغمبر می
وّث کرد! بعد حضرت ابوطالب رو به پیغمبر اکرم او را نشان دادند، تمام سر و صورت او را مُلَ« را کرده است؟!

 1«طور است؛ حالا فهمیدی!قدر و قیمت تو در نزد من این»کرد و گفت: 
داشت! دوباره به سر جای اوّل خودش کردند؛ امّا پیغمبر دست برنمیبا پیغمبر اکرم به این قِسم رفتار می

رویم و در خانه ای برایمان اتّفاق بیفتد، اصلًا میقضیّهداشت! امّا ما اگر طور دست برنمیگشت؛ و همینبرمی
آوردند، امّا او دوباره به سر این کارها را به سر پیغمبر می« آقا رهایش کن! نخواستیم!»گوییم: نشینیم و میمی

 توانست دست بردارد!گشت و نمیجای اوّلش برمی
 بیت عصمتبر اهل اطّلاع یهود از حوادث و مصائب وارده از امّت رسول خدا

آید و امّت تو چه ابتلائاتی بینم در آینده چه ابتلائاتی بر تو میمی»عدّاس به پیغمبر اکرم عرض کرده بود: 
یک انجام شد. در زمان بهشد و یکبینی میتمام اینها مسائلی بود که از قبل، پیش« آورند!بیت تو میبر اهل

بعد از همچو فردایی که آن حضرت از دنیا رفتند، پسران آنها هم به دنبال بعثت و رسالت پیغمبر، پدران آنها؛ و 
 2اش را سقط کردند!که پیغمبر از دنیا رفتند، آمدند و بچّههمان پدران بودند و همین

  

                                                      
 ، با قدری اختلاف.120، ص 1؛ إعلام الوری، ج 449ص  ،1الکافی، ج  1
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 گوید:میالصواعق المحرقة حجر در ابن
دند؛ سر سیّدالشّهدا بردند، در آنجا به دیر راهبی رسیهنگامی که سرهای شهداء را به سمت شام می

السّلام را در صندوقی گذاشتند و مشغول شرب خمر شدند. ناگاه دیدند دستی از دیوار بیرون آمد  علیه
 و این شعر را بر دیوار به خط قرمز نوشت:

 أ تَرجو أُمّةٌ قَتَلَت حُسینًا  ***  شَفـاعةَ جدِّهِ یـومَ الحِسابِ
 «شفاعت جدّشان را دارند؟!کشند، توقّع آیا امّتی که حسین را می»

داری کرده بودند، سیصد سال قبل از المَقْدس پیدا شد و آن سنگ را نگهکنند: سنگی در بیتنقل می
 بعثت پیغمبر اکرم، بر روی این سنگ نوشته شده بود:

 1تَرجو أُمّةٌ قَتَلَت حُسینًا  ***  شَفاعةَ جدِّهِ یومَ الحِسابِ  أ
 گویند:می

این شعر که بر دیوار بیت تو نوشته »کنند: سر آن حضرت را در کنار دیر راهب آوردند؛ از او سؤال می
این شعر بر دیوار بیت من »گوید: راهب می« شده است، چه کسی نوشته و چه موقع نوشته است؟!

ار بیت راهب سیصد سال قبل از بعثت پیغمبر بر دیو« سیصد سال قبل از بعثت پیغمبرِ شما نوشته بود!
 نوشته بود:

 2تَرجو أُمّةٌ قَتَلَت حُسینًا  ***  شَفاعةَ جدِّهِ یومَ الحِسابِ  أ
 کنند:نقل می

کند به آنها و بیند نوری از آن سر به آسمان در حال تلألؤ و تشعشع است! رو میکند و میراهب نگاه می
من باشد؟ در إزایش ده هزار دینار به شما دهید که مهمان آیا یک امشبی این سر را به من می»گوید: می
 3دهند.کنند و سر را به راهب میآنها قبول می« دهم!می

د  أیَّ مُنقَلَب  یَنقَلِبونَ،  جِعوُنَ﴾و سَیَعلَمُ الّذین ظَلَموا آلَ محمَّ ِ وَإِنَّآ إلَِیۡهِ رَ   .﴿إِنَّا لِِلَّّ
 بحقّ محمّد و أهلِ بَیتهِ الأطهار، یا اللَه یا اللَه یا اللَه...بسِمِکَ اللَهمَّ و نَدعوکَ و نُقسِمُکَ و نَرجوک، 

                                                      
 .194حجر هیتمی، ص الصّواعق المحرقة، ابن 1
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